گنجینهٔ فارسی | امثال و حکم دهخدا
متن کامل و بازخوانی‌دقیق مدخل‌های موجود در این ۵ صفحه به تفکیک صفحات به شرح زیر است:

صفحهٔ ۱۲۱ (سربرگ: ازج)
· مگر نشنیدی از گیتی‌شناسان / که باشد بر نظاره جنگ آسان (ویس و رامین)
· آن شنیدم که رفت نادانی / به‌عیادت بپدرد دندانی... (عطار)
· توقدر آب چه دانی که در کنار فراتی (سعدی)
· جنگ بر نظاره آسان است.
نظایر: سواره از پیاده خبر ندارد؛ سیر از گرسنه خبر ندارد؛ الشبعان یفت للجایع فتا بطیئاً.
· از تهمت‌زده دور شو. (منسوب به بزرجمهر)
· از تیغ بی‌قرار گشاید قرار ملک. (مسعود سعد)
· از جان‌گذشته را بمدد احتیاج نیست.
· از جان و تنت ناید الا که همه خیر / چون علم شود بر تن و بر جان تو سالار. (ناصرخسرو)
· از جنگ‌آوران زشت است کندی. (ویس و رامین)
· از جوانی تا پیری از پیری تا بکی.
· از جوز زاید و ز بلبل بلبل.
· از چاله درآمد بچاه افتاد.
نظایر: آه کز چاه برون آمد و در دام افتاد (حافظ)؛ از دام چو آزاد شد اندر قفس افتاد.
· از چنگال گرگم درربودی / چو دیدم عاقبت گرگم تو بودی. (سعدی)
نظایر: المستجیر من الرمضاء بالنار؛ از چنگ دزد درآمد بچنگ رمال افتاد.
· از چاشت تا بشام تو را نیست ایمنی / گوهر تراست مملکت از چاچ تا بشام. (ناصرخسرو)
· از چاه درآمدن و در دام افتادن. 
در خم زلف تو آویخت دل از چاه زنخ / آه کز چاه برون آمد و در دام افتاد (حافظ)

صفحهٔ ۱۲۲ (سربرگ: ازح)
· از چاه نهفته بتر نباشد. (ناصرخسرو)
· از چراغی بسیار چراغ‌ها توان افروخت. (قابوس‌نامه)
نظیر: روشن شود هزار چراغ از فتیله‌ای.
· از چرخ گردون که یابد گذر. (فردوسی)
· از چشم خود دیدیدم دیده از فلان‌کس یا فلان چیز ندیده. (در بیان غنیمت شمردن فایده)
· از چنگال گرگم درربودی / چو دیدم عاقبت گرگم تو بودی. (سعدی)
· از چنین خرمی این چنین خوشه. (اوحدی)
نظایر: بیله دیگ بیله چغندر؛ آنچنان مادر اینچنین دختر.
· از چوب بجز موسی عمران نکند هار. (معزی)
· از چه سعید افتاد وز چه شقی شد / عابد محرابی و کشیش کنشتی. (ناصرخسرو)
· از حدیث حدیث شکافد. (ابوالفضل بیهقی)
نظایر: سخن از سخن زاید؛ حرف حرف می‌آورد؛ الکلام یجر الکلام.
· از حریصی گدای راه باشی / باش قانع که پادشه باشی. (مکتبی)

صفحهٔ ۱۲۳ (سربرگ: ازح)
· از حق تا ناحق چهار انگشت است.
(مسموعات غالباً کذب و مشهودات مطابق حقیقت است؛ مراد از چهار انگشت فاصلهٔ بین چشم و گوش است). 
کرد مردی از سخندانی سئوال / حق و باطل چیست ای نیکو مقال
گوش را بگرفت و گفت این باطل است / چشم حق است و یقینش حاصل است (مولوی)
نظایر: شنیدن کی بود مانند دیدن؛ لیس الخبر کالمعاینه؛ تو دانی که دیدن به از آگهیست / میان شنیدن همیشه تهیست (فردوسی).
· از حقیقت بدست کوری چند / مصحفی ماند و کهنه گوری چند. (اوحدی)
· از حقیقت بر تو نگشاید دری / زین مجازی مردمان تا نگذری. (شیخ بهایی)
· از حلب تا کاشغر میدان سلطان سنجر است. (معزی)
· از حلق چون گذشت شود یکسان / با نان خشک قلیه هارونی. (ناصرخسرو)
· از حمام می‌آئی برو خانه شوهر از جامه شوئی خانه مادر.
· از حنظل شکر نتوان ساخت.

صفحهٔ ۱۲۴ (سربرگ: ازخ)
· که از حنظل نشاید ساخت شکر. (ویس و رامین)
· از حیات تو هر نفس گامی است. (اوحدی)
· از خاربین کسی چه ثمر چیده غیر خار. (پروین اعتصامی)
· از خاطر پرعلم سخن ناید جز خوب / از پاک سبو پاک برون آید آغار. (ناصرخسرو)
· از خاک برداشتن. (کنایه از: از ذلتی به عزتی رسانیدن)
· از خانه سوخته هر چه برآید سود است.
نظیر: از نیم زیان برگشتن سود است؛ ویل اهون من ویلین.
· از خبر بر عیان قیاس کنند. (عنصری)
· از خبر یاد نیارند کجا هست عیان. (عنصری)
· از خدا جوئیم توفیق ادب / بی ادب محروم ماند از لطف رب. (مولوی)
· از خر افتاده خرما پیدا کرده.
· از خر بگو. (اشاره به حکایت مرد روستایی و پسرش)
· از خردان خطا از بزرگان عطا. (سلمان ساوجی / انوری)
· از خردان لغزیدن از بزرگان بخشیدن.
· از خرد خواجه شو که سنگ سپید / لعل شد زیر دامن خورشید. (سنایی)

صفحهٔ ۱۲۵ (سربرگ: ازخ)
· از خود منش محتشمان را حدثانست. (منوچهری - خردمنش: کم‌بین و خردنگاه)
· از خرس موئی. (از مرد بخیل گرفتن چیزی هرچند اندک غنیمت است) 
مرا سردار پشمین جبه‌ای داد / نه آنرا آستر بود و نه روئی...
یکی از دوستانم گفت بستان / مگر نشنیده‌ای از خرس موئی (یغما)
· از خر شیطان پیاده شو / از خر شیطان فرود آی. (ایجاد جنگ و فتنه مکن)
· از خر می‌پرسند چهارشنبه کی است. (این ابله از امری که سوال می‌کنید چه داند)
· از خسان همت کسان مطلب. (خاقانی)
· از خطا نادم نگردیدن خطای دیگر است. (صائب)
· از خطر خیزد خطر زیرا که سود ده چهل / برنبندد گر بترسد از خطر بازرگان.
نظایر: التاجر الجبان محروم؛ ز ترسنده مردم برآید هلاک (فردوسی).
· از خلاف آمد عادت بطلب کام که من / کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. (حافظ)

🌱 اگر به بازخوانی صفحه یا بخش خاص دیگری از منابع خود نیاز دارید، بفرمایید.

صفحه  از 
